
  ي اخلاص بررسي جلوه هاي بلاغت و زيبايي در سوره
                                                                                  چكيده          1اوسط خانجاني علي

حياني است كـه در قالـب ادبيـات     قرآن كريم به عنوان رهاورد نبوت پيامبر اسلام (ص)، متني و ي قـولي و برخـوردار از دو ويژگـيِ    ، معجـزه بشري تجلي يافته است. اين متن بر اساس مبـاني كلامـي   از دو ويژگي ياد شده شرايط و مقتضيات خاص خود را دارد از جمله به اقتضاء بلاغت مستلزم اسلوبي يك هر است. ويژگي نخست ناظر بر محتوي و ويژگي دوم حاكم بر قالب است. "بلاغت"و  "حكمت"
اسـت از ايـن رو تـاريخ قـرآن پژوهـي آكنـده از       ني سرشار از عناصر زيبـايي شـناختي   شكوهمند و مت

هاي بررسي جلوه«رو با عنوان اله پيشباشد. مقكريم ميبلاغي جهت تبيين اعجاز لفظي قرآنهاي پژوهش
توصـيفي   –پژوهشي نظري اسـت كـه بـه روش تحليلـي     » ي مباركه اخلاصبلاغت و زيبايي در سوره

پژوهشگر از رهگذر پردازش داده ها تكنيك حصر، فصل و وصل، ايجاز، سجع و تركيب اسلوب علمي  ي اخلاص را با معيارهاي علوم بلاغي و ملاكهاي زيبايي شناسي مـورد بررسـي قـرار داده اسـت.    سوره
ي اخلاص يافته است، ضمن آنكه معتقـد اسـت بـا توجـه بـه      ي از مهمترين مصاديق زيبايي سورهو ادب   ي اخلاص، علم بيان در اين سوره كاركردي ندارد.سورهرسالت 
          dr_khanjanii@yahoo.com       اىخادیار زبان و ادبیات ١ربی داٻَگاه آزاد اىڐٸی واعد چاٴوس.  - 1                                                                                                                                   بلاغت، ايجاز، حصر، فصل و وصلي قولي، معجزه ها:واژهكليد

   ʾˀ٩٧/ʾ٥/٥حاریؼ پذیرش ٸٮاٴه:      ʿ/ʾˀ٩٧/٧یؼ پذیرش ٸٮاٴه: حار
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 حـي، "است، بازگشت اين صفت به اسماء حسني و اوصاف مبارك و كماليـه و ثبوتيـه   صنعت تكلم بر اساس داده هاي دانش كلام، يكي از اوصاف ثبوتيه حق تعالي        مقدمه -1 1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 8
مجموعـه   بوده و به تكلـم تكـويني و تـدويني قابـل تقسـيم اسـت.       "عليم،قادر و مريد

كريم كلام تدويني خداوند مي باشد كه به نحو تجلي و نه تجافي از سرادق غيـب و از  آسـماني از جملـه قـرآن     صحف ،كلام تكويني خداوند و ظهور نظام احسن الهي است.از كاه تا كهكشان و تا بالاتر از آن يعنـي همـه عـوالم مجـرد      فرينش از سمك تا سهي،آ
őزل به اŊروح اŎťیŋķ Őی Ńبŋـک ĄŊکـون «امكان است با واسطه ي فرشته ي وحي مل محمد بن عبداالله (ص)كه  برزخ ميـان وجـوب و   علم مكنون الهي در قلب انسان كا

ŐـذریŒمŊا ŐŎ)«ـک «ي وحـي  و نيز بـي واسـطه ي فرشـته    )193و 194 ،الشعراءőو ا
ōیŋķ ōکیď دنŊ ŐŎ رانńŊی اńŋĄŊ)«بار يافته و آنگاه آن حقيقت انزالي بـر  )6،النمل 

در فرايند تنزيل به طور تدريجي در ثوب  عصر و مصر نزول  اساس مقتضيات و شرايط
قرآن كريم تجلي گاه خداوند است سخن امام علي ابن ابي طالـب (ع)در نهـج البلاغـه    بنـابراين   نمـود يافتـه اسـت.    »عربي مبين«ت و جامه ي حروف و قالب كلمات و عبارا
فلسفه بعثت رسول اكرم (ص) را ياد  147ه مؤيد اين مطلب است. آن حضرت در خطب ٩خضٵی ٴهٷ ىبغاٻه ٩ی کخابه ٸٺ ٥یر ان یکوٻوا رأوه بما اراهـٷ  ٸـٺ ٭درحـه و « آور شده فرمود:

سـطوت بـه   قـدرت و صـاعقه   تجلي نمود بي آنكه مردمان بتوانند در اثر درخشش برق  "قرآن كـريم "ه در كتاب تدويني خود ن و منزّآن ذات بي تعي« يعني:» ؽˎو˒ˎ٩هˏٷ ٸٺ ىـٚوحه
ٴٮد حضٵ˒ی اٴٵه ٴؾٵٮه ٩ـی کڐٸـه و «(عليهم السلام) نيز در اين باره رسيده است كه فرمود: از پيشواي ششم شيعه يعني صادق آل محمـد  » ي آن حقيقت بي چون نائل آيندمشاهده

خداوند در كلامش بـراي آدميـان تجلـي    «) يعني: 107 /89(مجلسي، » ٴکټ˒هٷ ڏ یبْـرون
بازگشت اين دو سخن أنيق و عميق به يك اصل كلي است كه آن نيز مستفاد        »د ليكن آنان او را نمي بينندنمو

است از اينكه هر متكلمي بـه   از سخني ديگر از امام علي(ع) است آن اصل كلي عبارت
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   9 \\\ اخلاص ي سوره در ييبايز و بلاغت يها جلوه يبررس  
 

آن حضـرت در ايـن بـاره در حكمـت      اي از تجليّ در كلام خود متجليّ مي شود.نحوه آدمـي زيـر زبـانش پنهـان     «يعنـي:  » المرء مخبوء تحت لسـانه «بلاغه فرمود: نهج ال 148
بـه ويـژه قـرآن كـريم را      خداونـد،  فيلسوفان و متكلمان مسلمان، كلام تـدويني  ».است مانند شكافتن ماه و زمين و دريا و  "معجزات فعلي "معتقدند  ، دانسته» ي قوليمعجزه«

... كه تصرف در كائنات و تسخير آنها و ان وان بيماران و زنده كردن مردگدرخت و درم
مت خبـري    انساني به اذن االله است، موقت و محدود به زمان و  تأثير در آنها به قوت ولايت تكوينيِ هميشـه بـاقي و   دارند به خلاف معجزات قولي كه در همه اعصار معجـزه انـد و بـراي    مكان و خلق الساعه و زودگذرند و بعد از وقوع فقط عنوان تـاريخي و سـ

با محسوسات آشنايند و با آنها الفت گرفته و خو كرده اند و پاي بند نشـأت طبيعتنـد و   ) علاوه بر اين معجزات فعلي براي عوام است زيرا اينـان  18برقرارند. (حسن زاده آملي،
ي ي پيكر مدينـه ي متفكره و عاقله، ليكن خواص كه قوهبه ماوراي آن سفري نكرده اند

اند همانگونه كه خواجه در شرح اشارات با » ي قوليمعجزه«، مشتاق اندي انسانيفاضله اي لطيـف  به اين حقيقت اشاره» اٴؾواص ٴٵٮوٴیه اˎٙوˎع و اٴ٢وام ٴٵ٪٢ٵیه اˎٙوˎع«آوردن عبارت 
ي اعجـاز قـولي، كـلام    حاصل سخن آنكه قرآن كريم به عنوان سـر سلسـله           )20،جاداشته است. (همان

يني خداوند و نمايشگاه تبييني ربوبيت حضرت احديت اسـت بـدين معنـي كـه بـا      تدو
نماياند تا منكران را از اوج انكار بـه حضـيض اقـرار نشـاندَ و گمراهـان را از برهـوت       اي شـفاف ربوبيـت حـق تعـالي را     ، چونان آينـه توجه به مقتضيات اعتقادي عصر نزول

  داخل گرداندَ.به صراط مستقيم ايمان موحدانه باز آورد و مؤمنان را بـه دار السـلام حضـرت رحمـن     ي شـرك  د و مشركان را از كج راههنَحيرت و ضلالت به شاهراه هدايت و سعادت رسا
معجـزه  "اي لطيف، ضروري و شايان به نظر مي رسد و آن اينكـه  اكنون ذكر نكته

فـاظ و عبـارات   ي اليكي زيبايي ظاهري كه بـه حـوزه   مزيّن به دو زيبايي است. "قولي گردد و ديگري زيبايي باطني كـه قلمـرو   تعبير مي "بلاغت"مربوط مي شود و از آن به 
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از ايـن دو   18ي (ع) در خطبهياد مي شود. امام علي "حكمت"آن معنا است و از آن به  1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 10
و «ي قولي يعني قرآن كريم چنين ياد  مـي كنـد:   مصداق اكمل معجزه زيبايي متبلور در

ĳ رآنńŊن˒ اˑرائبˏهاĻ یĬńŒă ť ائبه وČķ یŒŀă ť łمیķ هŒįو با łیőيعني:  »اهره أ قرآن ظاهري زيبا و شگفت انگيز و باطني ژرف و پرمايه دارد، نكـات شـگفت آور آن   «
ي معجزات فعلي و قولي مي نويسـد:  بارهميرداماد در قبسات پس از بحثي در        »ماندگار است و اسرار فرا عقلي آن پايدار ) هـيچ  (يعني همـان زيبـايي ظـاهري و بـاطني     "حكمت و بلاغت"زل تا به ابد در از ا«

خصوصيت ياد شده را مي توان به وفور در سراسر قرآن كريم سراغ گرفت كما اينكه از بـي گمـان دو   )» 321(مير دامـاد،  » ي اعجازين قرآن كريم نخواهد رسيد.عقلي به مرتبه
معاندان نيز علي رغم عدم گرايش به دين اسلام، تأثير شگفت انگيز قـرآن كـريم را كـه    عـلاوه بـر ايـن مخالفـان و      قرآن كريم زبان اعتراف گشوده و سر تعظيم فرود آوردنـد. يه داران بلاغت پس از جستجو و كـاوش در  گذشته تا كنون پرچم داران حكمت و طلا

اند. در ميـان   حكايت از اعجاز لفظي آن دارد، انكار ننموده بلكه زبان به اعتراف گشوده لجوج ترين و گستاخ ترين آنها وليدبن مغيره بـود كـه   يكي از مخالفان پيامبر اكرم(ص) 
، نتوانست تأثير شگفت نسبت به پيامبر اسلام و دين خدا با همه خصومت و كينه توزي

وي با اينكه قرآن را جادوي محمد بن عبـداالله   .انگيز قرآن كريم را بر خويش انكار كند
وقتـي  : «ابن ابي الاصبع در بديع القرآن مي نويسـد ) 270 /2(ابن هشام،  »جادوگر است.را شنيده ايم و هم از شعر آگاهيم تنها چيزي كه درباره او مي توان گفت آن است كه او بسان نخلي پر برگ و بار است او نه كاهن است و نه مجنون. زيرا ما هم سخنان كاهنان سخن او حلاوتي دارد و «پس از مواجهه با پيامبر و شنيدن آيات قران گفت:  مي دانست

را شنيد به سجده افتـاد   )94،حجر(ال »ˎĿاħدع بˑما ˏăؤˎŎرˏ «ي ي كريمهيكي از اعراب آيه
اش پرسيدند گفت: در برابر زيبايي اين كلام بود كه سـر بـه   ايي سجدهو آنگاه كه از چر

وقتـي  «آورده اسـت:   "السيرة النبويـه "ابن هشام در  )97(ابن ابي الاصبع، » سجده نهادم ام ˏńŋēـوا ŎـĻ Őیـر «جبيربن مطعم به آياتي از سوره ي طور گوش فرا داد و به آيات 
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   11 \\\ اخلاص ي سوره در ييبايز و بلاغت يها جلوه يبررس  
 

ģــی ء ام هــō اĔŊــاńŊون ام ˎńŋˎēــوا اĠŊــمواتˑ و اťرض بــل ť یوŒŃــون ام 
کˎ ام هō اŊمĨـیİرون ˒ˑرˎب Őزائē ōدهŒķ«) رسيد، گفـت: نزديـك   37تا  35آيات (

در پاسخ بـه   (ع)كافي از امام سجادالصاحب نظران را به شگفتي آورده است. كليني در قرآني است كه با ايجاز حيرت آورش اعجاز قولي خداوند را به نمايش گذاشته، عقـول  يكي از آن نمونـه هـاي    (اخلاص)ي توحيدي مباركهسوره شايان گفتن است،       )77 /2(ابن هشام، » از در آيد.بود قلبم به پرو
سـخن امـام    ي توحيد حديثي آورده كه مؤيد مطلـب فـوق اسـت.   ي درباره سورهپرسش هو اٴٵه اعد و اڏیات ٸٺ ىورة اٴغدید اٴی ٭وٴه و هو ١ٵیٷ بذاتˑ اٴْدور ˎ٩مـٺ رام وراءˎ ذٴـک اˑن˒ اٴٵه ١ز˒وصل˒ ˎ١ٵˑٷˎ اˎٻ˒ه یکون ٩ی آؽر اٴزٸان أ٭وام ٸˏخˎˎ٢م˒ٮون ٩اٻزل اٴٵـه ح٢ـاٴی ٭ـل «چنين است: 
همانا خداوند به علم ازَلي مـي دانسـت كـه در آخـر     «) يعني: 91 /1 (كليني،» ٵک٩ٮد ه به اهميت سورة توحيد در اين مقاله برآنيم تا دربـاره   با توجه »هلاك و تباه خواهد شد.آيات نخست سوره ي حديد را فرو فرستاد . بنابر اين هركس فراتر از اين را طلب كند پا به عرصه گيتي خواهند نهـاد از ايـن رو سـوره توحيـد و      اهل تعمقالزمان انسانهايي 
ا١خٮادی که ایٺ ىوره در بردارٻده ی آن اىج، بیَخر ٸ٪يـران  ٴیکٺ با حوصه به اهمیج ٸباعذ١اٸه به ّورت ٸؾخْر و ٸٚول ح٪يیر ٍده اىج  بدیهی اىج که از ّدر اىڐم حا کټون بارها و بارها ىوره ی ٸبارکه حوعید ٸورد کاوش ٻٞری و ١ٵمی ٭رار گر٩خه و در همـه ح٪اىـیر اٸاٸیـه و - 1                                                                                                                             پيش از ورود به بحث بايد گفت با توجه به اينكه رسالت سوره ي اخلاص تغييـر    ي اخلاص  مصاديق بلاغت و زيبايي در سوره -2  1هاي بلاغت سوره كلامي تقديم كنيمجلوه

که ٸبیّٺ ا١ضاز ٴ٪ٞی ٭رآن کـریٷ اىـج، ٸ٦٪ـول ٸاٻـده و  نبه حغٵیل ٸغخوای ىوره پرداؽخه اٻد و در ٻخیضه صټبه ی بڐ٥ی ىوره و زیبایی های آ اٴخ٪اىیر، آٴوىی در روح اٴم٢اٻی، ٍوکاٻی در ٩خظ اٴٮدیر و برؽی حټها ٸ٪يراٻی اٻدک از صمٵه ابٺ ١اٍور در اٴخغریر و اٴخټویر ،کاٍاٻی در زبدة 
ی زیبایی های ایٺ ىوره به ای ٻیز دربارهاٻد ١ڐوه بر ایٺ صيخضوهای پژوهَگر ٻَاٻگر آن اىج که حا کټون ٸٮاٴهای گذرا بدان داٍخهدیگر اٍاره

ویيټده ٸ٢خٮد ی اؽڐص را ٸورد بازکاوی ٭رار ٸی دهد. ٻبایی ٍټاؽخی ىورهی ٻوٍخه در ٻیاٸده اىج ٴذا ایٺ ٸٮاٴه با رویکردی بڐ٥ی و زیرٍخه
ىج اىج با ١ټایج به ایټکه ایٺ ىوره هماٻټد ىوره عمد از پرکاربردحریٺ  ىوره های ٭رآن کریٷ در ٸیان ٸيٵماٻان (با ٸراحب ٸؾخٵ٨ ٸ٢ر٩خی) ا

حبییٺ  اد گَخه اىج، ٴذا باز پژوهی ىوره از ٻٞر ٻویيټده با رویکردی ٻو صهجی رٵذ ٭رآن کریٷ ٭ٵمدو در عدیذ ٻیز به ٻٮل از ٩ریٮیٺ به ٸټزٴه
    . بود ح٢می٬ ٍټاؽخهای ا١خٮادی و حغکیٷ باور های ٸذهبی اٸری ٕروری و ارر بؾٌ ؽواهد هرچه بیَخر زیبایی های ٴ٪ٞی ٭رآن کریٷ و
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 ـ   1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 12 د و اثبـات يگـانگي ،   بينش و نگرش مشركان و پيروان اديان محـرَّف دربـاره ي خداون اما عناصر بلاغـي سـوره   اي در القاء معاني دارد. برجستهآمد، در اين سوره نقش آفريني داشته، خالي از صور خيال و موضوعات علم بيان است ليكن علم معاني چنانكه خواهد ي عقلي است لذا درون مايه هاي سوره صبغهربوبيت و شريك ناپذيري حق تعالي بوده 
فكري و روحي مخاطب يا مخاطبان است كه متكلم را بر مي انگيزد تا پيامش را مطـابق  مقتضاي حال از نظر عالمان علوم بلاغت، آن موقعيت زماني، مكاني و حالات        مطابقت با مقتضاي حال -1-2   ار عبارتند از:به اختص

و شرط بلاغت كـلام  يكي از د به تعبير تفتازاني ) از اين رو29(هاشمي،.با آن ايراد نمايد
كند و از اين جهـت بـا شـرائط    معناي خود دلالت ميمعني كه با كمترين الفاظ بر تمام ي مطابقت سوره ي توحيد با مقتضاي حال ايجاز است بدين ستين شناسهنخ        )37(تفتاز اني،.مطابقت آن با مقتضاي حال مي باشد
است، انطباق تام دارد. بدين خاطر عالمان علوم قرآني نيز از جمله ويژگهاي سوره هاي دوران غلبه ايجاز در گفتار بـوده   هشگران و مورخان،ادبي عصر نزول كه به گواهي پژو
گفتني است ايجـاز يكـي از ماهرانـه     )213 /1(سيوطي، .مكيّ را ايجاز قلمداد نموده اند ايجـاز  «توانايي وافر علمي متكلم و هنر مخاطب سنجي وي مي باشد و خود به دو نوع تكنيـك   ي ايـن است لازمـه  "معاني"ترين تكنيكهاي پيام رساني و از مباحث مهم علم 

) اين تكنيك زيبا به هر دو روش در 166(المراغي،.تقسيم مي شود» قصر و ايجاز حذف به صورت گسترده در قرآن كريم بكـار  »  اطناب و مساوات«كنار دو تكنيك ديگر يعني 
حـال   شناسه دوم مطابقت سوره توحيد با مقتضاي يعني مراتب توحيد دلالت مي نمايد.حذف لفظي از الفاظ و بي آنكه كلام مبهم باشد با همه كوتاهي بر تمام معنـاي خـويش   ي توحيد از نوع قصر مي باشد بدين معني كه بـدون  سوره در رفته است. ايجاز موجود

ع، عبـارات كوتـاه و مسـج    گردد.(شرائط ادبي عصر نزول) به ساختار نثري سوره بر مي
لذا با مراجعـه بـه    .سوره را به لحاظ ساختاري شبيه خطابه هاي عصر نزول نموده است
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   13 \\\ اخلاص ي سوره در ييبايز و بلاغت يها جلوه يبررس  
 

كه  خطابه هاي خطباي عصر جاهلي مانند اكثم بن سيفي، قُس بن ساعده و سحبان وائل
 .توان بر صدق ايـن مطلـب گـواهي داد   ع بوده است ميسرشار از عبارات كوتاه و مسج

به ويـژه  » احَد، صمد، لم يلد، لم يولد و اَحد«در واژگان   "دال"ع در حرف ي سجآرايه
گشته زيبايي خاصي به سـوره مـي بخشـد    وجب توليد آهنگي جذاب در هنگام وقف م  يدر آيـه » قصر صـفت بـر موصـوف   «توحيد تكنيك قصر (حصر) است كه به صورت يكي از جلوه هاي درخشان بلاغت و شكوهمندي تعبير در سـوره ي مباركـه          تكنيك حصر (قصر) -2-2  و نيكويي لفظ مي گردد.اندكي از مخرج خود رها مي شود و موجب جودت از جمله حروفي است كه از صفت قَلقَله برخوردار بوده و در هنگام سـكون   "دال"زيرا 

رخ نموده است. تفصيل مطلب آن است كه اصل در خبر تنكيـر  » اŋŊهˏ اĨŊمد«ي كريمه
الصمد "ي  لذا واژه ل اگر همانند مبتدا معرفه باشد افاده حصر (قصر) مي نمايداست حا بـه   "صـمديت "گفته مي شـد   "االله صمد"به لحاظ منطقي مانع اغيار مي باشد زيرا اگر معرفه آمده است موجب حصر مفهوم خبر در مبتدا گشته و  "االله الصمد"كه در گزاره  "

ژرف ساختي منطقي دارد و موجب جمع اخيَار و دفع اغَيار مي گردد اسلوبي ممتـاز در  از جمله مزايـاي تكنيـك حصـر را كـه      "تكوين البلاغه"علي الفرج در كتاب        حمل بود  لحاظ منطقي بر ديگران نيز قابل
ي بـا  در سـنجه  »اŋŊه اĨŊـمد«ي ) حصر موجود در آيه143(الفرج،.پيام رساني مي داند

به اعتبار مخاطب (مشركان) با لحاظ شأن نـزول سـوره    واقعيت خارجي قصر حقيقي و ت كـه  زيرا آيه در مقام تغيير بنيادين اعتقاد مشركان اس ـ .مي باشد "قصر القلب"توحيد 
) شـايان ذكـر اسـت    54630(ابن عاشـور، .اندربوبيت بودهي قائل به تعدد آلهه در گستره

ز اين آيه ارائـه داده انـد كـه    اي ناقص ااكثر قريب به اتفاق مترجمان قرآن كريم ترجمه   بايد در جاي خود مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
00

80
41

7.
13

97
.1

1.
22

.1
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             7 / 19

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1397.11.22.1.4
http://pnmag.ir/article-1-675-en.html


وصل است. احمد هاشمي اين تكنيك را معيار بلاغت دانسته، معتقد است تنها كسـاني  توحيد تكنيـك فصـل و    يمباركهي از مصاديق زيبايي و رساييِ سوره يكي ديگر   تكنيك فصل و وصل   -3-2 1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 14
قت را در ميدان سخن مي ربايند كه بهره وافري از معرفت داشته در اين روش گوي سب

در ايـن   كنيك فصل و وصلابيم تي ي مباركه اخلاص در ميبا دقت در سوره       مي باشد. "واو"تنها معيار واژگاني فصل و وصل حرف عطف ) شايان ذكر است اين تكنيك اولاً در كلام تّام كـاربرد دارد و ثانيـاً   170(الهاشمي،.باشند
گوياي اعجاز لفظي قرآن كريم است. در ايـن سـوره ميـان     ،ي خاصي داشتهسوره جلوه اŋŊـهˏ "و  "Ŋـō یŋـد"ي و نيـز ميـان گـزاره    "اŋŊـه اďـدٌ "و  "اŋŊه اĨŊـمد"گزاره هاي 

قاعده فصل استوار است و در بقيه گزاره هاي سوره قاعده وصل جريان دارد.  "اĨŊمد
ناظر به صفات است و با توجه به اينكه صفات بـاري تعالي(صـفات ذاتـي) عـين ذات      "اŋŊه اĨŊمد"ي ناظر به ذات و گزاره "اŋŊه اďد"ي تفصيل مطلب آن است كه گزاره

دم عطـف  ع"ي بر اساس قاعده "اŋŊه اĨŊمد"ي است و فقط تكثر مفهومي دارد جمله
 "ر درعطف نشد گفتني است ابـن عاشـو   "اŋŊه اďد"ي بر جمله "شي ء بر نفس خود
گرفتـه   "هـو "را  خبـر دوم بـراي    "اŋŊه اĨŊـمد "ي ي اسميهجمله "التحرير و التنوير ) 540(ابـن عاشـور،  .فصل را بر اساس تعدد خبر براي مبتـداي واحـد توجيـه مـي كنـد      قاعـده   "اŋŊه اďد"و  "اŋŊه اĨŊمد"ابوحيان اندلسي نيز با مستأنفه دانستن گزاره هاي 

نمايد  وي معتقد است افصح آن اسـت كـه جملـه ي     فصل و عدم عطف را تحليل مي » زيـد العـالم زيـد الشـجاع    «اي اسـتينافي و مسـتقل باشـد ماننـد:     جمله "اŋŊه اĨŊمد" ي بـه منزلـه  » اŋŊـه اĨŊـمد«ي بيضاوي معتقد است گـزاره ) 571 /10(غرناطي اندلسي، 
» اŋŊـه اĨŊـمد«ي ما بعد در حكم تفصيل به همراه دو جمله "ōŊ یŋد"ي و گزاره) 347 /5د.(بيضاوي، مي باشد و لذا برآن عطف نش» اŋŊه اďـد«ي نتيجه و يا دليل براي گزاره ـرˎ : «نيز آمده است پيامبر اكرم (ص)مي باشد چنانكه در حديثي از  ... وˎ اˑن˒ اٴٵه ح٢ـاٴی ˎ٩يˎ˒

رˎهˏ ٩ٮال: ٴٷ یٵد و ٴٷ یوٴـد و ٴـٷ ی » کـٺ ٴـه ک٪ـواً اعـداٴْمدˎ ٩ٮال: اٴٵه اعد اٴٵه اٴْمد رˏٷˎ ˎ٩يˎ˒
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   15 \\\ اخلاص ي سوره در ييبايز و بلاغت يها جلوه يبررس  
 

ي گـزاره هـاي   بقيه) 122(ديباجي،.ياد مي كنند "كمال الاتصال"فصل و عدم عطفند به بلاغت از چنين موقعيتي كه ميان جملات اتحـاد تـام وجـود دارد و در نتيجـه مقتضـي        بر ماقبـل خـود عطـف نگرديـد. عالمـان      "ōŊ یŋد"ي ) بدين خاطر گزاره91(الصدوق، بـر يكـديگر عطـف     "ōŊ یکŊ Őه کŀواً اďـد"و  "ōŊ یوŊد"و  "ōŊ یŋد"سوره يعني 
اعـم از   اند و ميان آنها قاعده وصل استوار است زيـرا شـرط عطـف وجـود جـامع     شده گزاره هاي ياد شده  "کŋوا و اģـربوا"و  "یĐیی و یمیĂ"موافقت و تضاد است مثل 

شته و بر يكـديگر  از سوره توحيد نيز با يكديگر توافق در سياق و تناسب در محتوي دا
نـد ولـي در   ااين سه جمله در مقسم متحد« :گويد عطف شده اند.آلوسي در اين باره مي

فاسـير  الت ةكاشاني در زبد )324 /20. (آلوسي، »اقسام متغايرند لذا بر هم عطف شده اند
ي توحيد نفي انواع كفويت است لذا سـه  ي پاياني سورهمعتقد است مأموريت سه جمله

از ديدگاه متفكران علوم بلاغت هر لفظي كه بر معنايي دلالـت داشـته باشـد             ذكر مسند اليه -4-2  )557  /7يل يك جمله بوده و بر هم عطف شده اند. (كاشاني، جمله تفص
كلام است بنابراين اصل بر ذكر است مگر اينكـه علتـي    يشايسته ذكر در بافت و پيكره

ن صورت كلام به صورت معما در آمده و مفيد موجب و مقتضي حذف گردد در غير اي
در  ي ذكر مسند اليهدر زمينه ) اين قاعده و تكنيك بلاغي85(ديباجي، .فائده نخواهد بود زیادة اٴخٮریر و اڏیٖاح ٴٵياٸ٠، اٴرد˒ ١ٵی اٴمؾاٙـب، اٴخٵـذذ، "بردارنده فوائد متنوعي مانند  ) از جملـه ويژگيهـاي بلاغـي    100شـمي، مـي باشـد. (ها   "اٴخ٢ض˒ب، اڏهاٻة، اٴخ٢ٞیٷ و ...

و  "اŋŊـه اďـد"در دو گـزاره   "اŋŊـه"ي توحيد ذكر مسند اليه يعني لفـظ جلالـه   سوره به نظر مي رسد با لحاظ شأن نزول  اين  سـوره   به صورت مكررّ است. "اŋŊه اĨŊمد"
و از ديگـر سـو مفيـد     "زیـادة اٴخٮریـر و اڏیٖـاح ٴٵيـاٸ٠"وجود داشت از يك سو مفيد  "اŋŊه اďـد"با اينكه در جمله پيشين  "اŋŊه اĨŊمد"در جمله  "اŋŊه" ذكر لفظ  جلاله شأن مسند اليه است بدين معني كه با توجه به حال مخاطبان، ذكر لفظ جلالـه   "تعظيم"
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تأكيد نموده تا موجب تغييـر موضـع مشـركان     " اŋŊـه"، هرچه بيشتر بر ربوبيت "اŋŊه" 1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 16
شـوكاني در فـتح القـدير     لي در باور موحدان شود.گردد و سبب تثبيت عظمت حق تعا

ساختاري مثبت و ديگر بار در ساختاري منفي، درصدر سوره با نقش خبر(مسـند) و يـا   ي توحيد بكار گرفته شد يـك بـار در   ي مباركهسوره دوبار در "اَحد"ي واژه        اˎˎďدكاركرد دو گانه واژه  -5-2  )623 /5كه موجودي كه متصف به صمديت نيست، شايسته ي الوهيت نمي باشد.(شـوكاني،  ي اين پيام اسـت  در بر دارنده "اŋŊه اĨŊـمد"ي است تكرار لفظ جلاله در گزاره معتقد
سناد داده شد و بـه  ا "االله"اي مثبت به لفظ جلاله در قالب گزاره بدل به صورت نكره و در حقيقيه دلالـت دارد و  ي بر وحدت حقّه مي باشد و "يكتا"و  "فرد"، "يگانه"معناي 

ي در سياق نفي، استعمال ؤخر كان و مسنداليه به صورت نكرهپايان سوره با نقش اسم م مـي   "شخصـي "يـا   "فـردي "از بـاب اسـتغراق جـنس بـه معنـاي       افاده عموم نمـوده، در اين گزاره به دليل نكره بودن و نيز قـرار گـرفتن در سـياقِ منفـي       "احد"شده است.
-از وزن مـاهوي واژه ) و اين حالت (نكره در سـياق نفـي)   16ب الاصفهاني،(الراغ.باشد
كمـال مطلـق را    "صـمديت "و  "احـديت "نزول سوره نيز مقتضي هيمن امر است زيرا كاسته، هرچه بيشتر موجب بي مقداري مدلول آن مي شـود كمـا اينكـه شـأن      "اَحد"ي اي ديگر بوده و با موسيقي ديگري كـه حكايـت از تفخـيم و شـكوه     گويي واژهصفات، در جمله نخست گرچه به ظاهر همان لفظ اسـت، بـا اسـناد بـه ذات مسـتجمعِ جميـعِ       ارد. لـيكن  گذغير باقي نمي براي ذات مستجمع جميع صفات، اثبات نموده، جايي براي 

نيــز بــر  "االله"ي واژهدر  "لام"تلفــظ مــي گــردد. شــايان ذكــر اســت كــه تغلــيظ  ،دارد
در تلفظ مي افزايد و حـال آنكـه ايـن واژه در آيـه      "اَحد"يي واژه شكوهمنديِ موسيقا

التنوير معتقد  پاياني چنين موقعيتي ندارد. نكته قابل توجه آنكه ابن عاشور در التحرير و
 "اَحـد "زيـرا   .در صدر و ذيل سوره جناس تام نهفته است "اَحد"ي است ميان دو واژه
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است ولـي در   و غير قابل حمل بر ديگران در صدر سوره يكي از اسماء حسني خداوند در  "احد"درباره كاركرد دوگانه و در عين حال زيبا و سرشار از بلاغت واژه         ) 543 /30مي باشد.(ابن عاشور، و قابل حمل بر كثيرين پايان سوره تنها يك اسم نكره  يگانگي انحصاري و مطلق را براي خداوند  اثبات مي كند به همين دليل تنها به خداوند خسـت  گزاره نخست و پاياني سوره توحيد همچنين مي تـوان گفـت احـد در گـزاره ن    
بـا   "لـه "ي توحيد متوجه مي شويم كه ي مباركهي پاياني سورهبا دقت در آيه       له تقدم ظرف لغو -6-2  گزاره پاياني مثليت و مشابهت براي خداوند را به طور مطلق نفي مي نمايد.گفته نمـي شـود ولـي در    »رجلٌ اَحد«و نيز » زيد اَحد«اسناد داده مي شود به عنوان مثال به ظاهر با قواعد ادبيات عربي سازگاري ندارد به همين دليل زمخشري با استناد به قول مقدم شده است و ايـن   "كفواً"وجود اينكه غير مستقر و لغو است بر متعلّق خود يعني 

د طرح اشكال بر متعلق خود در كلام فصيح جائز نمي دان سيبويه كه تقديم ظرف لغو را
م و خبر كان سبب انصراف ذهن در نفي مي باشد به همين دليل با تقدم بر اس "له"واژه گزاره صرفاً براي نفي مثليت و مكافئه از ذات باري تعالي است و گرانيكاه اين پيام نيـز  ايـن  «اينگونه پاسـخ مـي دهـد.    » المحظورات الضرورات تبُيح«ي نموده بر اساس قاعده شايان ذكر است ابوحيان اندلسي در البحر المحيط  خود گوياي بلاغت قرآن كريم است.اهتمام هر چه بيشتر به بيان استحقاق مقام ربوبي نسبت به نفي شبيه و نظير است و اين چنانكه ملاحظه مي شود تقديم ظرف لغو در اين آيه بر متعلق خويش جهت         ) 818 /4(زمخشري، » شد "االله"مثليت به طرف 

اند، به تقدم ظرف تـام  برخي از مفسران بر آن پاي فشرده معتقد است اشكال سيبويه كه و ōŊ یکŐ اˎďدٌ "در آيه مورد بحث ظرف لغو است و تقدير آيه  "له"بوده نه مستقر و 
فـي مثليـت از مقـام    مي باشد كه جهت رعايت فاصله (سجع) و تمركـز بـر ن   "کŀواً Ŋه
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نـازل شـده   » و لم يكن له كفواً احـد «به صورت  "اَحد"ربوبي و نيز به دليل نكره بودنِ  1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 18
طـب و تـأثير در وي بـر مـي     اسلوب فني ادبي است كه نويسنده براي اقنـاع مخا   تركيب اسلوب علمي و ادبي -7-2  )574 /10(غرناطي اندلسي، .است آموزشي دارد و اسلوب ادبي ريشه در عواطف انساني داشته، به تحريـك احساسـات و   علمي و ادبي تقسيم مي گردد. اسلوب علمـي بـر معـارف عقلـي اسـتوار بـوده، هـدف        و خـود بـه دو نـوع     )45(الشـائب، .ير مي باشـد در حقيقت روش انديشه و تعبگزيند و 

ي جلوه هاي بلاغت و زيبايي در سـوره ) يكي ديگر از 303(فاضلي،.عواطف مي پردازد
اركه توحيد در آميختگي دو اسلوب علمي وادبـي اسـت كـه غالبـاً از يكـديگر جـدا       مب

انـد و  ي ادبيغهبهستند بدين معني كه بيشتر نثرهايي كه اسلوب علمي دارند خالي از ص
علمي مي باشند ليكن اين سوره از ي غهباكثر نثرهايي كه اسلوب ادبي دارند خالي از ص غه و اسلوبي علمـي داشـته و از   بصفات حق تعالي صيك سو با طرح توحيد در ذات و 

و بقيـه   آغاز مي شود "قُل"ي مباركه توحيد با فعل امر چنانكه پيداست سوره       دفاع از توحيد از زبان پيامبر(ص) -8-2  و جذاب است.وجود تكنيك فصل و وصل ، حصر و مسجوع بودن عبارات، اسلوبي ادبـي   ديگر سو با واژه جزء سوره بوده و هر مؤمني آن را به هنگام تلاوت و قرائت ادا مي كند مـي تـوان   كامل يعني پيامبر اكرم(ص) به دفاع از خود پرداخته است البته با توجـه بـه اينكـه ايـن     اين بدان معنا است كه خداوند از زبان انسـان آنهـم انسـان     باشد وسوره مقول قول مي 
مني لياقت و شايسـتگي دفـاع از توحيـد را    گفت خداوند  از اين طريق به هر انسان  مؤ بـه   "توحيـد و كـوثر   "سوره توحيد با برداشتي ذوقي از واژه هـاي آغـازين دو سـوره    نام عامه مي باشد در آخـرين بنـد از تفسـير    هفخر رازي كه خود از مفسران ب        اعطاء فرموده است.
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رف به خداوند نسـبت فرزنـد داشـتن، دادنـد     با « :ه نيامده است. وي مي گويدمطلبي اشاره دارد كه در هيچ يك از تفاسير اماميه و عامسوره مبارك توحيد در مقام تنزيه واجب الوجود از تعدد، نيازمندي، تركيـب، تجزيـه و   توجه به اينكه مشركان و پيروان متون مح
سـوره  اي از جاهلان پيامبر را ابتر مي خواندنـد  شريك است و نيز باتوجه به اينكه عده

نقص است از اين رو خداوند در سوره مباركه توحيد به پيامبرش فرمود تـو از نزاهـت   نسبت فرزند به خداوند نادرست مي باشد و به لحاظ عرفي نيز بي فرزندي براي انسـان  زيرا به لحاظ عقلي  ي كوثر در مقام آرامش بخشي به پيامبر(ص) نازل شده است.مباركه
ه و در سـور  »Ńل هو اŋŊه اďد.....«قص و شريك) دفاع كن: من(از تركيب و تعدد و ن

آمد آنهم بـه لفـظ جمـع (انـّا) كـه حكايـت از عظمـت و        كوثر خود به دفاع از پيامبر بر
ي  مباركـه توحيـد تقـدم    در سوره  زيبايي و يكي ديگر از جلوه هاي بلاغت       "لم يولد"بر "لم يلد "تقدم  -9-2  )185 /32 رازي،فخر » (»ا˒őا اİķیŒاک اŊکوćر....« شوكت دارد

ي ق ميان دو گـزاره و وجود رابطه عطف نس "ōŊ یوŊد"ي بر گزاره " ōŊ یŋد"ي گزاره
نكنـد ،   بر او صدق "مولود "بودن است. به بيان ديگر تا موجودي به دنيا نيايد و عنوان ي والديت(پدري) در نظام توالـد وتناسـل، مولـود    اد شده مي باشد. بديهي است لازمهي

Ŋـō "ي توحيـد  . با اين وصف در سـوره اطلاق والديت بر او موضوعيت نخواهد يافت
مشركان را كه به خداوند نسبت والديت و پدري مي دادند به عنوان وجه اهميـت بيـان   م اهم بر مهم است و در توضيح، نسـبت نـارواي   از باب تقد " ōŊ یوŊـد"بر  "ōŊ یŋد"آلوسي دو دليل را در خصوص  چرايي اين تقدم ياد آور شده اسـت يكـي آنكـه تقـدم     يعني مولوديت(فرزندي) مقدم شده اسـت.   " ōŊ یوŊد"يعني والديت (پدري) بر " یŋد

محسـوب مـي نمايـد و     " ōŊ یŋـد"را تعليل براي  "ōŊ یوŊد"ديگر آنكه وي . مي كند يـه ديـدگاه خـود بـه     را در توج) (نزائيد زيرا زائيده نشـد » لم يلد لا نّه لم يتولد«عبارت   /20آورده است.(آلوسـي،  » Ŋـō یŋـد وŊـō یوŊـد«ي عنوان عبارت مقدر براي دو گـزاره 
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دانسـته ،  » Ŋـō یŋـد«را به منزله ي برهان براي »  ōŊ یوŊد«ي فخز رازي نيز گزاره )325 1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 20 بيانگر آن است كه دليل بر امتناع والـديت، اتفـاق نظـر    » ōŊ یوŊد«معتقد است گزاره ي  مي داند تا مانع ازتجويز انتساب مولـود بـودن بـه    "احتراس"عطف شده است از باب " ōŊ یŋـد"ي را كه بر گزاره "ōŊ یوŊد"در التحرير و التنوير گزاره  ابن عاشور        )183 /32(فخر رازي، امتناع مولوديت است زيرا كسي ادعاي مولوديت را براي خداوند نكـرده اسـت.   همه بر 
از انواع اطناب گرفته، معتقد است احتراس سبب دفـع ِ دخـل و تـوهم مقـدر از ذهـن      ) سيوطي در الاتقان ،احتراس را مترادف با تكميل و 541 /30اشور، (ابن ع.خداوند شود

  »ولم يكن له كفواً احد«تذييل در  -10-2  ) 251 /3(سيوطي، .شنونده مي گردد
هر گاه بـه دنبـال   «ي نويسد: سيوطي در الاتقان تذييل را از اقسام اطناب دانسته، م

ذŊـک ċزیŒـا هـō بمـا «كننده منطوق يا مفهوم آن باشد، تذييل خوانده مي شود مانند: ي معناي همان جمله اول بـوده و تأكيـد   اي ديگر بيايد كه در بر دارنده، جملهيك جمله
كـه از انـواع اطنـاب     "تـذييل "ي ياد شده را از باب آيه ابن عاشور همچنين        )250 /3، همان( )17 ،سبأ»(کŀروا و هل Čőازی ا˒ť اŊکŀور

ز بـاب إطنـاب در كـلام بـه     مطلب است كه خداوند نظير و شبيه ندارد و اين آيه نيـز ا أعَم از مضمون جمله هاي پيشين مي باشد زيرا مجموعه جمـلات پيشـين بيـانگر ايـن     شبيه از باري تعالي است  است، مي داند وي معتقد است اين آيه كه در مقام نفيِ نظير و
زمخشري نيـز   )542 /30(ابن عاشور، .صراحت از ساحت ربوبي نفي شباهت مي نمايد

پـس از فعـل    "هو"ي واژه از واژگان متوغّل در ابهام است بكار گيري ضمير        »هو« آغاز مقول قول به ضمير غائب -11-2  )818/ 4 مفيد تقرير است (زمخشري،» وōŊ یکŊ Őه کŀواً اďدٌ «ي معتقد است گزاره اي زيبايي ويژه ،م موحب مكث و توجه مخاطب مي شودكه به دليل سكون لا "قُل"امر 
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هـذا و هـذه   "ي حسي و برخلاف مشركان كه با اسم اشارهاز اين ر ،به سوره مي بخشد  "هـو "به بتهايشان اشاره مي نمودند، خداوند مفاد اصلي اين سوره را با ضمير غائـب  "
ي االله  «ديگر خداوند در پاسخ به مشركان و يا پيروان اديان محرّف نفرمود: غائب از حواس بنمايـد. بـه بيـان     يموده است تا مخاطبان را متوجه يك موجودآغاز ن يـا  » قـل: ربـ تا ذهن مخاطبان منصرف به موجـودي  » Ńل: هو اŋŊهˏ اďـد«بلكه فرمود: » قل: االلهُ ربي«

ـي شود و به نوعي در مقام حيرت قرار گيرغائب و دور از دسترس قواي حس  د سـپس  ن
 25 ؛عنكبـوت ال 63و  61( كه به دلالت آيات قـرآن  "االله"ي لفظ جلاله بلافاصله بوسيله

شركان بوده و نيز اشعارجاهلي مشهور و مقبول نزد م زخرف)ال 87و  9 ؛زمرال 28 ؛لقمان
ايان ذكر است عـده اي  ش. هواŋŊه اˎďدنموده، فرمود: گشايي است از ضمير غائب رمز  را در اين سوره ضمير شأن و مفيد اهتمـام بـه مضـمون خبـر دانسـته،     » هو«از مفسران 

) و 387 /20(طباطبايي، .را جمله اسميه و خبر آن قلمداد نموده اند» اŋŊه اďدٌ «ي گزاره را  "هو"اي ديگر از مفسران همانند ابن عربي و حسيني همداني ) عده554 /7(كاشاني، 
رخـي نيـز   ) ب334 /18) و (حسيني همداني، 469 /2بسيط محض دانسته اند.(ابن عربي، مي از اسماء االله و دال بر حقيقت احديت بدون اعتبار صفات يعني صرف الوجـود و  اس

را به عنوان پاسخ به سوال پرسشگران  "هو"ي توحيد ، ضمير با نظر به شأن نزول سوره
. ل را ابن عاشـور در التحريـر و التنـوير آورده اسـت    به خداوند ارجاع مي دهند. اين قو

  تعبير به فعل ماضي منفي در لم يلد و لم يولد -12-2  ) 572/ 10ضمير شأن است.(غرناطي اندلسي،  "هو"جواب مشركان يا يهود نباشد ) البته ابوحيان اندلسي در البحر المحيط معتقد است اگر سـوره در  543 /30عاشور، (ابن
در شكل  "يلد"فعل مضارع  "لم "ي ه ملاحظه مي شود حرف جازمهونه كهمانگ بلكـه فرمـود     "لن يلد و لـن يولـد  "ارزش هاي بلاغي سوره توحيد است زيرا نفرمود در شكل مجهول را به ماضي منفي منتقل نموده است. اين نيز از جمله  "يولدَ"معلوم و   "را از بـاب  "لم يلـد  "شور تعبير به آلوسي، فخر رازي  و ابن عا "ōŊ یŋد و ōŊ یوŊد"
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و (ابـن   )  183 /32) و (فخـر رازي،    324 /20(آلوسـي،  .قلمداد نمـوده انـد   "مشاكله ي صـافات آمـده اسـت    از سـوره  152ي زيرا همانگونـه كـه در آيـه    )542 /30عاشور،  ند و يـا اينكـه   فرزند داشتن را به خداوند نسبت مي داد...» ولدَ االلهُ «.... مشركان با تعبير  مـريم آمـده    88كهـف و  ال 4 ؛يـونس  68 ؛بقـره ال  116چنانكه در برخي آيات از جمله 

مـي دادنـد و نيـز پيـروان اديـان محـرّف       اتخاذ فرزند را به خداونـد نسـبت    است آنان
عزير(ع) و فرشتگان را فرزندان خداوند مي شمردند از اين رو از بـاب دفـع    عيسي(ع)،

تناسب دارد هر چـه بيشـتر    "لم يلد"كه به لحاظ شكلي هم با  "لم يولد"مطلب با فعل ماضي منفي است را ضروري مي داند زيرا مولود بودن مقتضي سابقه عدمي است و اين كـه مفيـد   "لم يولد"اشد وي تعبير به تعبير نمود تا بيانگر استمرار نفي ب "لم"مجزوم به قطعيت آن افزوده شده ، پاسخي قطعي به مفتريـان داده باشـد و نيـز بـه لفـظ مضـارع       جازمـه بـر    "لـم "با آرايه مشاكله از طريق معناي فعل كه ماضي منفي است و به وسيله تعبير شده است تا  "لم يلد"نسبت والديت به خداوند به فعل  يهدخل مقدر و رفع شبه
ي ثبـوت و  ، افـاده ي توحيـد جلوه هاي جمال و زيبايي در سوره يكي ديگر از      ي ثبوت و تجددهافاد -13-2  )326 /20(آلوسي، .از رسايي و زيبايي در لفظ و معني بر خوردار است

ي را در اصل وضع مفيد ثبوت و جملـه  ي اسميهتجدد است. عالمان علم بلاغت جمله
ي اخـلاص  ي مباركـه ) سـوره 60(الهاشمي،.فعليه را در اصل وضع مفيد تجدد مي دانند

» اŋŊه اĨŊمد«و » هو اŋŊه اďد«و فعليه مي باشد. گزاره هاي  ي اسميهتركيبي از جمله اسميه و مفيد ثبوت مي باشند و ايـن خـود حكايـت از    » ōŊ یکŊ Őه کŀواً اďـد«و نيز 
يكتايي و بي نيازي خداوند و ارجاع  انطباق كامل كلام خدا با مقتضاي حال يعني اثبات
ه و نظير، دارد همچنين گـزاره هـاي   ربوبيت به باري تعالي و تنزيه ساحت ربوبي از شبي   زيبا و شورانگيز مي باشد.   نيز به لحاظ دلالت با مقتضاي حال يعني تنزيه ساحت ربوبي از تجزيه و تركيب بسـيار  گزاره هـا  . اين در صدر سوره، فعليه و مفيد تجددند» ˏŃل«و نيز » ōŊ یوŊد«و » ōŊ یŋد«

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
97

.1
1.

22
.1

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

08
 ]

 

                            16 / 19

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1397.11.22.1.4
http://pnmag.ir/article-1-675-en.html


   23 \\\ اخلاص ي سوره در ييبايز و بلاغت يها جلوه يبررس  
 
در  "اَحد"ي ي اخلاص آن است كه واژهجلوه هاي زيبايي در سورهيكي ديگر از   جمع ميان نكره و معرفه -2-14

بـه   "اŋŊـه اĨŊـمد"ي در گزاره "الصمد"رت نكره و واژه به صو "اŋŊه اďدٌ "ي گزاره
ق مجهول اسـت و كسـي بـه هويـت     لبراي خ» احديت«اماميه معتقدند از آنجا كه مقام فخر رازي و نيشابوري از مفسران عامه و كاشاني از مفسـران   .صورت معرفه آمده است

نكره آمد ولي از آنجـا كـه صـمديت     "احد"ي ي حضرت حق پي نمي برد، واژهمطلقه
 ـ    .)545 /6نيشابوري، ؛ 556 /7 كاشاني، ؛ 183 /32 رازي،فخـر (.معرفه آمده است "الصمد"ي باري تعالي به طور نسبي قابل فهم است واژه قـد اسـت   ا  رد ديـدگاه يـاد شـده معت   شايان ذكر است آلوسي در روح المعاني ب نيسـت زيـرا    "احـد "ي حصر بوده، نيازي به معرفـه آوردن  براي افاده "الصمد"تعريف  نيـز تعريـف   ) علامـه طباطبـايي   324 /20احديت منزّه از تركيب و تعدد است.(آلوسي،  ان بـه عنـو   "احد"ي انسته معتقد است از آنجا كه واژهي حصر درا براي افاده "الصمد" در آن  "ال"بكار مـي رود، وجـود    "االله"خبر در جمله هاي مثبت فقط براي لفظ جلاله  قرآن كريم به عنوان سر سلسله اعجاز قولي ، كلام تدويني خداوند اسـت كـه بـه      نتايج مقاله -3  )386 /20حشو بوده، نيازي به معرفه آمدن آن نيست.(طباطبايي، 

متن وحياني است  ياد مي شود. ويژگي دوم ناظر بر قالب و ساختار ادبي اين "حكمت"به فرد دارد. ويژگي نخست ناظر بر درون مايه هاي اين كتاب آسماني است كه از آن به به زبان عربي مبين بر پيامبر اكرم(ص) نازل گشت اين متن وحياني دو ويژگي منحصـر  ب با زمان و زمين نزول در قالب ادبيـات بشـري و   نحو تجليّ از علم مكنون الهي متناس چنانكه كه گذشت مأموريـت ايـن مقالـه بررسـي      تعبير مي شود. "بلاغت"كه از آن به 
  دست يافته است.بوده است پژوهشگر از رهگذر پردازش داده ها به دستاوردهاي زير  ي اخـلاص رآن كريم يعني سـوره بلاغي و زيبايي شناختي يكي از مهم ترين بخشهاي ق
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  كتابشناسي
ʴ. آن٭ر 
ʵ. وعی، چاپ اول، ٸَـهد، آىـخان ٭ـدس رٕـوی، ابٺ ابی اڏ٠ّ، زکی اٴدیٺ ١بداٴ٢ٞیٷ، بدی٠ اٴٮرآن، حرصمه ىید ١ٵی ٸیر ٴ

ʴʶʹʻ.ش 
ʶ. حا. صا، بیابٺ ١اٍور، ٸغمد ٙاهر، اٴخغریر و اٴخټویر، بی 
ʷ.  ،ابٺ ١ربی، ٸغیی اٴدیٺ، حأویڐت اٴٮرآن، حغٮی٬: ىمیر ٸْٚ٪ی رباب، بیروت، دار اعیاء اٴخراث اٴ٢ربیʴʷʵʵ.ق 
ʸ. ،ابراهیٷ اڏٻباری و ١بداٴغ٪یٜ ٍبٵی، بیروت، دار اٴؾٵود، بی ابٺ هَام، ابو ٸغمد ١بداٴٵه، اٴيیره اٴټبویه، حغٮی٬ ٸْٚ٪ی-  حا.
 ق.ʴʷʴʸآٴوىی، ىید ٸغمود، روح اٴم٢اٻی ٩ی ح٪يیر اٴٮرآن اٴ٢ٞیٷ، بیروت، داراٴکخب اٴ٢ٵمیة،  .ʹ
 حا.بیٖاوی، ١بداٴٵه بٺ ١مر، اٻوار اٴخټزیل و اىرار اٴخأویل، بیروت، دار اعیاء اٴخراث اٴ٢ربی، بی .ʺ
ʻ.  حا.اٴدیٺ، ٍرح اٴمؾخْر، ٭ٷ، اٻخَارات ٻض٪ی، بیح٪خازاٻی، ى٢د 
ʼ.  ،عيٺ زاده آٸٵی، عيٺ، اٻيان کاٸل در ٻهش اٴبڐ٥ه، ٭ٷ، اٻخَارات ٭یامʴʶʸʻ.ش 

ʴʳ.  ،عيیټی همداٻی، ىید ٸغمد عيیٺ، اٻوار درؽَان، حغٮی٬: ٸغمد با٭ر بهبودی، حهران، کخاب٪روٍی ٴٚ٪یʴʷʵʳ.ق 
ʴʴ.  ،ىازٸان ٸٚاٴ٢ه و حدویٺ کخب ١ٵوم اٻياٻی داٻَگاه (ىمج)، دیباصی، ابراهیٷ، بدایه اٴبڐ٥ه، حهرانʴʶʻʵ.ش 
ʴʵ. ٸغمد، اٴم٪ردات ٩ی ٥ریب اٴٮرآن، بیروت، دار اعیاء اٴخراث اٴ٢ربی، بٺرا٥ب اّ٪هاٻی، عيیٺʴʷʵʻ.ق 
ʴʶ.  ،زٸؾَری، ٸغمود بٺ ١مر، اٴکَاف ١ٺ عٮائ٬  ٥واٸٔ اٴخټزیل و...، بیروت، دار اٴکخاب اٴ٢ربیʴʷʳʺ.ق 
ʴʷ. حا.اٴبڐ٥ه، بیعيیٺ، ٻهشبٺدىید رٕی، ٸغم 
ʴʸ.  ،ىیوٙی، ١بداٴرعمٺ صڐل اٴدیٺ، اڏحٮان ٩ی ١ٵوم اٴٮرآن، ٭ٷ، ٸټَورات اٴرٕیʴʶʹʶ.ش  
ʴʹ.  ،ٍایب، اعمد، اڏىٵوب، اٴٮاهره، ٸکخبه اٴټهٖه اٴمْریهʴʼʸʹ.م 
ʴʺ.  دار اٴکٵٷ اٴٚیّب،  –ٍوکاٻی، ٸغمد بٺ ١ٵی، ٩خظ اٴٮدیر، بیروت، دار ابٺ کزیرʴʷʴʷ.ق 
ʴʻ. حا.بو ص٢٪ر ٸغمد بٺ ١ٵی، اٴخوعید، ٭ٷ، ٸؤىيه اٴټَر اڏىڐٸی اٴخاب٢ه ٴضاٸ٢ه اٴمدرىیٺ، بیّدوق، ا 
ʴʼ.  ،ٙباٙبایی، ىید ٸغمد عيیٺ، ح٪يیر اٴمیزان، بیروت، ٸؤىيه اڏ١ٵمی ٴٵمٚبو١اتʴʶʼʷ.ش 
ʵʳ. ،٥رٻاٙی اٻدٴيی، ابوعیان، اٴبغر اٴمغی٘ ٩ی اٴخ٪يیر، بیروت، دار اٴ٪کرʴʷʵʳ.ق 
ʵʴ. ه و ٻٮد ٩ی ٸيائل بڐ٥یه عاٸّه، ٸَهد، اٻخَارات داٻَگاه ٩ردوىی، ٩إٵی، ٸغمد، دراىʴʶʺʹ.ش 
ʵʵ.  ،٩ؾر رازی، ٸغمد بٺ ١مر، اٴخ٪يیر اٴکبیر، بیروت، داراٴ٪کرʴʷʳʸ.ق 
ʵʶ.  ،٩رج، ١ٵی، حکویٺ اٴبڐ٥ه، ٭ٷ، دار اٴمْٚ٪ی ڏعیاء اٴخراثʴʶʺʼ.ش 
ʵʷ. ٴم٢ارف اڏىڐٸیة، کاٍاٻی، ٸوٴی ٩خظ اٴٵه ابٺ ٍکراٴٵه، زبدة اٴخ٪اىیر، ٭ٷ، ٸؤىية اʴʷʵʶ.ق 
ʵʸ.  ،کٵیټی، ٸغمد، اّول کا٩ی، ٭ٷ، اٻخَارات ٭ائٷ آل ٸغمدʴʶʻʹ.ش 
ʵʹ.  ،ٸضٵيی، ٸغمد با٭ر، بغاراڏٻوار، بیروت، ٸؤىيه اٴو٩اءʴʶʷʸ.ش 
ʵʺ. حا.ٸرا٥ی، اعمد اٴمْٚ٪ی، ١ٵوم بڐ٥ه، بیروت، دار اٴٮٵٷ، بی 
ʵʻ. ر اٴ٦رب اڏىڐٸی، ٻیَابوری، ٸغمود، ایضاز اٴبیان ١ٺ ٸ٢اٻی اٴٮرآن، بیروت، داʴʷʴʸ.ق 
ʵʼ. حا.هاٍمی، اعمد، صواهد اٴبڐ٥ه ٩ی اٴم٢اٻی و اٴبیان و اٴبدی٠، ٙهران، ٸؤىيه اٴْادق ٴٵٚبا١ه و اٴټَر، بی  
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